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زمــان درازي اســت کــه در میهــن مــا پدیده اي 
ملموس، شــاخص و غیرقابل انکار مانند موسیقي، در 
میانه برداشت هاي متفاوت از دو سو کشیده مي شود؛ 
از طرفي هســتند کساني که آن را کاملا تحریم کرده و 
از ســویي انبوهي در دفاع، تنهــا طرفداري از آن را در 
پیش گرفته  اند. در این میان آنچه کم وکاســتش را به 
روشني مي توان مشــاهده کرد، عدم ارائه چرایي هایي 
موجه، ملمــوس، قانع کننده و به ویژه آکادمیک در این 
خصوص اســت. به راستي قابلیت درک بشر و به ویژه 
نیروي غیرقابل انکارش در خلق موسیقي از کجاست؟ 
این استعداد شــگرف که از بســیاري از جهات سبب 
تمایز انســانیت ماســت از معمابرانگیزتریــنِ رفتار ها 
به شــمار مي رود. درســت که بیندیشــیم، رفتار هاي 
مانــا و نهادینه شــده انســاني، عمدتا نقــش ضِماني 
براي بقا دارند؛ بي ذره اي تردید موســیقي اســتثنایي 
بر این قاعده اســت. به غرایض دقیق شــوید؛ هر یک 
از آنها در درازي خط تکاملي ۴/۵ میلیاردســاله از آن 
تک یاخته در اعمــاق اقیانوس هاي اولیــه تاکنون به 
شــکلي در ما تعبیه شده  اند که ســبب بقاي ما شده 
و در عدم حضورشــان بي شــک فنا غالب مي شود. در 
این خصوص حکایت موســیقي به گونه  دیگري است؛ 

یعني به روشني ارتباط یا وابستگي اي به بقا ندارد.
«تنها  وجود  دارد  زیرا  وجود  دارد»

بي ذره اي شــک و تنها با کمي اندیشــه به سادگي 
مي تــوان بــه قابلیــت بنیادیني در نوع بشــر در فهم 
موســیقي پي برد. این قابلیت شــگرف را به ســادگي 
زمانــي که در حضــور فردي کــه از موســیقي هیچ 
ندانســته، چه بســا به ظاهر علاقه اي به آن نیز نشان 
ندهــد با نواختن یــک گام ویژه؛ مثلا بــي فلت ماژور 
(Bb MAJOR) روي کلاویه هاي پیانو مي توان دریافت. 
شــک نکنید اگر تنها یکي از نت هاي این گام توســط 
نوازنــده به خطا نواخته شــود از درک شــنیداري این 
شنونده ناآشــنا و بي علاقه به موسیقي نیز دور نمانده 
و به ســادگي فهمیده مي شود. انگار رمزِ غریبِ مطلقا 
ریاضي فواصلِ تعریف شــده در این گام، در عمیق ترین 
لایه هاي وجودي این انسان به عنوان پیش فرض نهاده 
شده اســت. در اینجا و منبعث از همین قابلیت است 

که شخصا ادعا مي کنم:
هستي  ریاضي  رمزِ  شنیداري  بازتاب  موسیقي  «که 

است»
و از این دیدگاه کشف یا اختراع موسیقي را مي توان 
یکــي از شــاخص ترین دســتاورد هاي تکاملي تمدن 
بشــري تلقي کرد.براي هنــر تعریف هــاي گوناگوني 
آورده  اند. من تعریف شــخصي اي بــراي آن قائلم؛ در 
طبیعــت صفت هایي وجود دارند کــه به خودي خود 
یافت نشــده و تا بر موضوع یا پدیده اي عارض نشوند 
درک نمي شــوند. از آن جمله  اند رنگ ها. به این معنا 
که براي مثــال آبي مطلق یا مطلقِ آبــي را در جایي 
نمي توان یافت. این صفت باید مثلا بر برگ گلي ورود 
یابد تا درک شــود. با مطلق زیبایي یا زیبایي مطلق نیز 
در جایي نمي توان برخورد کــرد. زیبایي نیز ناچار باید 
بر جایي، چیزي... یا پدیده اي وارد شود تا ادراک شود.

«هنر جایگاه  ورود  و عارض شدن  زیبایي است».
اشتیاق به شنیدن موسیقي و تولید آن پدیده تازه اي 
نیســت. زماني کــه در کتاب تاریخ تمدن بشــر تورقي 
مي کنیــم، پیدایش آواهــا (HUMS) را مقدم بر تولید 
واژه ها مي یابیم. به این معنا که انســان پیش از آنکه 

سخن بگوید موسیقي خلق کرده است.
آواها در جانــوران، به خصوص پرندگان و نهنگ ها 
جایگاه تعیین کننده اي دارند. گو اینکه این آواها بعضا 
ملودیک نبوده و در بسیاري از موارد بیرون از محدوده 
شنیداري ماست. تحقیق هاي بسیار از وزن معنایي این 
آوا ها حکایت دارند که نشــان از انشعاب و تکامل در 
شــاخه هاي دیگري از همان خط متحول ساز متعلق 
به انسان اســت. در مطالعه همین خط تکاملي است 
که جدایي و برتري نوع خود را در کســب تدریجي این 

قابلیت شگرفِ ادراکي و خلاقانه مشاهده مي کنیم.
بــا وجودي که تنها گروه محدودي قابلیت نواختن 
موســیقي را دارند، ولي هیچ بشري را نمي توان یافت 
که قــادر به زمزمــه مــوزون و ملودیک نباشــد. این 
قابلیت به گونه اي فراگیر در کنه توانایي هاي شناختي
 (cognitive) مغز انســاني ما واقع شده و دقیقا ناشي 

از صد ها هزار سال تعالي زیستي- عصبي است. 
براي روشــن کردن چرایي تعبیه این چنین استعداد 
متمایــز انســاني باید بــه تحــول تکاملــي اي که از 
بســیاري از جنبه هــا از یک رویداد صرف سرچشــمه 
گرفته اســت، اشــاره کــرد؛ تحولــي کــه از قرائن در 
ناحیه اي بیشــه زار در نقطه اي موســوم به دره آواش
 (AWASH VALLEY) در اتیوپــي صــورت پذیرفته 
اســت. در ســال ۱۹۷۴ دیرینه- انسان شناســي به نام 
«دونالد جانسون» در این منطقه چندصد استخوان از 
اســکلت موجودي را یافت که شاخصه هاي متفاوت 
بــا آنچه از پیش کشــف شــده بود را داشــت. او این 
اســکلت ۳/۲ میلیون ساله را «لوســي» که برگرفته از 
یکي از ترانه هاي مشــهور گروه «بیتل ها» در آن زمان 

بود نامید. 
مختصــات اســتخواني ایــن موجــود حاکــي از 
گام برداري وي روي دو پا و قامتي ایستا بود. خصایصي 
کــه تا پیش از وي جداي از انســان در موجود دیگري 
مشــاهده نشــده بــود. از قرایــن در دوره اي از تاریخ، 
افزایــش جمعیت و نقصان مــواد غذایي، موجوداتي 
درخــت-زي را بر زمیــن کشــانده و به این ترتیب آنها 
را وادار بــه ســپري کردن اوقاتــي از روز روي زمیــن 

کرده بود. این دگرگوني در شــیوه زیســت با عنایت به 
مخاطره اي که از ســوي درندگان وجود داشت عادتي 
تدریجــي و الزامي به صــورت تمایل به ایســتادن به 
میزانــي که آنها را قــادر به مراقبت محیــط پیرامون 
کند، کرده و به این ترتیب زاویه ســتون مهره ها، به ویژه 
دو اســتخوان بالایي؛ یعني مهره هاي محور و اطلس 
(AXIS &ATLAS) با جمجمه به ترتیبي واقع شــدند 
که شــرایط بسیار مناســبي را براي رشــد تا آن زمان 
غیرمعمــول ایــن محفظه تنــگ مهیا کــرد. این آغاز 
ماجرایي بود که در درازاي چندصدهزار سال به لوسي 

منتهي شد.
فرامــوش نکنیــم که این رویــداد در قبــال امتیاز 
ویــژه اي که ارزاني کــرد، نقصان هایــي را نیز تحمیل 
کرد؛ از آن جمله کوچک ترشــدن لگــن و بروز اختلال 
در درناژ ســینوس هاي صورت. به زبانِ ساده موجود 
به در آمــده از ایــن تغییرات ازاین پــس تنها موجودي 
شــد که به زایمان هاي ســخت و التهاب ســینوس ها 
(SINUSITIS) دچــار مي شــد. تنگــي لگــن در کنار 
افزایشِ حجمِ جمجمه الزام بروز زایمان هاي زودرس 
را ســبب شد. از این رو اســت که نوزاد بشــرِ امروز به 
ناچار باید عمده رشد مغزي را که دیگر پستانداران در 
درون رحم ســپري مي کنند، در بیرون از آن گذرانده و 

به این ترتیب بي دست وپاترین و عاجزترینِ آنها شود.
 فرزندان لوســي به ویــژه اکنون که هوشــمند نیز 
بودنــد، راه مهاجرت هایــي را در پیــش گرفتنــد که 
عمدتا در دو مســیر باختر و شــمالگان بود. آن دسته 
کــه مســیرِ باختــر را گزیدنــد، در کنــار رودخانه ها، 
دریاهــا و چه بســا اقیانوس هــا با دسترســي فراوان 
به منابــعِ دریایي غني از فســفر نیاز رشــدي دِماغي 
خود را به بهترین شــیوه تأمین کردنــد. این گروه پس 
از میلیون ها ســال آن چنــان که یافته ها گــواه آن اند، 
باني تمدن هاي بزرگ نخســتین بشــر در میان -رودها 
(MESOPOTAMIA) شدند. هوموساپین هاي اصیل 

(ORIGINAL HOMOSEPIEN) اینان اند.
گروه دیگر که راه شــمالگان را پیمودند، با زندگي 
ســخت تر شــکارچیانِ کوهستان هاي سردســیرِ اروپا 
دســت وپنجه نرم کرده و در نتیجه در عین محرومیت 
از فســفر فراوان بدني نیرومند و ورزیده در تناســب با 
آن زندگي کوهستاني یافتند. این انسان ها نئاندرتال ها 

بــه   را   (NEANDERTHALS)
وجود آوردند.

آن چنــان کــه تاریــخ گــواه 
روشــن آن اســت، زماني بین ۵۰ 
هزار تا صد هزار ســال پیش این 
دو گــروهِ اکنون متمایز انســاني 
در شــمال اروپــا در مواجهــه با 
زیادي  نشــیب وفراز هاي  یکدیگر 
آن چنــان  یعنــي  داشــته  اند؛  را 
که شــواهد بیــان مي کننــد، در 
زمان هایي زندگي همیارانه حتي 
را  زایشــي  درهم آمیزي هاي  بــا 
تجربه کــرده و گاه در تخاصم و 

جنگ زیســته  اند. در پایان و طبیعتا با برتري هوشــي، 
هومو ســاپین ها کــه دیگــر اصیل هم نبودند، ســبب 

اضمحلال نئاندرتال ها شده اند.
در زمینــه اختلاط هــاي ژنتیکي بین ایــن دو گونه 
انســاني جــاي هیچ گونه تردیــدي وجود نــدارد. در 
تحقیق هــاي انجام شــده روي ژن هاي بازیافت شــده 
اســتخوان نئاندرتال ماده اي که قدمت ۵۰ هزار ســاله 
دارد، در ایــن امتــزاج ژنتیــک به روشــني پیداســت. 
ژنــوم (GENOME) انســاني مــا نیز حــاوي اجزاي 
نئاندرتال هاســت.آنچه دربــاره مغز انســان، او را در 
جایگاه برترِ موجودات قرار مي دهد، رشد شاخص مخ 
(CEREBRUM) اوست که در موجودات غیرانساني 
نواحــي متکامل تــر را به روشــني مي توان مشــاهده 
کــرد. براي پیوند دادن چرایي قابلیت شــگرف ادراکي 
و خلاقیتــي مغــز انســان کــه بــدون ذره اي تردید 
نتیجه مســتقیم تعالــي دماغي اســت، فرضیه هاي 
متعــددي موجودنــد کــه در مقوله هــاي تکاملــي
(EVOLUTIONARY) و غیـــــر تکــــــامــلـــــي 

(NONEVOLUTIONARY) دسته بندي مي شوند.
(EVOLUTIONARY) فرضیه هاي تکاملي

ویژه  قابلیت هاي عاطفي   (DARWIN) «داروین»
و موســیقیایي را هسته مرکزي انســان بودن در ارتباط 
مي دیــد. او در زمینــه آواز هــا در جایگاه یــک پدیده 
توجه بســیاري را به خود معطوف کرد. او توانمندي 
انســان هاي نخســتین در کاربرد آواز هــا را زمینه هاي 
ابتدایي از شــکل گیري جاذبه هاي جنسي قلمداد کرد. 
او نیز این قابلیــت را مقدم به کاربرد واژه ها در این باره 

مي دانســت. او ایــن اســتعداد در انســان را در کنار 
توانایي هاي دیگرِ ارتباطي ناشي از تکامل یافت. 

در ادامه و در تکمیل آنچه داروین از پیش توصیف 
کرده بود، تینبرگر (TINBERGER) انســان را قادر به 
تعدیل عملکردها در برای کاربردي کردن آنها دانست. 
براي بیان موسیقیایي زنجیره گسترده اي از توانایي هاي 
تنفســي و ظرایف حرکتي لازم اســت. تولید آواها به 
شــیوه انســاني و تکامل آنها به صورت ســخن گفتن 

توانمندي متنوع ارتباطي بشر را توسعه شاخص داد.
«ایان کراس» (IAN CROSS) موســیقي را چسبِ 
ارتباطــي جوامع در فصل مشــترک هاي محســوس 
و تعیین کننــده به حســاب آورد. تصور مي شــود که 
 (CHORUS) آواهاي جمعي شــان نئاندرتال هــا در 

حرکت هاي اجتماعي تولید مي کرده  اند.
«همفري» (HUMPHERY) رشد و تعالي قابلیت 
موســیقایي بشــر را همپاي توســعه توانمندي هاي 

دیگرش در ازاي خط تکاملي او معرفي کرده است. 
 (DUNBAR& BARTON) «دانبار» و «بارتــون»
اســتعداد درک و توســعه اجتماعي را از ســبب هاي 
شاخصِ حجیم شــدن مغز انسان دانســته  اند. به این 
معنــا که الزامِ مبرم بشــر بــه درگیــري در رفتار هاي 
گروهــي نیازمنــدِ بــه هارمونــي، توســعه مغــز او 
را ســبب شــده اســت. مطالعــات فراواني شــاهد 
وجــود پیوندي محســوس بیــن انــدازه نئوکوتکس
 (NEOCORTEX) و بود یا نبود مهارت هاي اجتماعي 
در دســت هســتند (BYRNE-۱۹۹۵). ســاخت ابزار 
موسیقي از توانایي هاي از رشد نئوکوتکس سر مي زند. 
«میلر» (MILLER) در سال ۲۰۰۰ قابلیت موسیقیایي 
بشــر را «نشــانه اي منطقــي از تطابقــي زیســتي»
REASONABLE INDEX OF BIOLOGI-)
جنســي  جاذبــه  از  معرفــي  و   (CAL FITNESS
دانســته اســت. او نقــش ایــن پدیــده را ماننــد دم 
طاووس در تبلیغ ســلامت و تناسب جنسي محسوب 
مي کنــد. در نگاه او کســاني که قابلیت موســیقیایي 
برتــري داشــته باشــند، پیش فرضانــه از قــدرت و 
تندرســتي خود دم مي زنند.«پنکســپ و برناتســکي» 
(PANKSEPP &BERNATZKY  )    در سال ۲۰۰۲ فرضیه 
خود را بر مبناي تأثیر زندگي در محیط هاي باز پر از آوا 
(ARBOREAL) نهادنــد. در دید آنها زندگي در چنین 
محیط هایــي بــه صــدا و آواها 
هویت ارزشــي و تعیین کننده در 
برقــراري ارتباط هــاي اجتماعي 
و رفتار هــاي گروهــي مي دهــد 
که به مــرور زمان ســبب امتیاز 
اجتماعــي و تفوق رده اي در بین 
اعضای دسته مي شود. از دل این 
توفــق طبقــات اجتماعي غالب 
به  وجــود  آمــده و به این ترتیــب 
تثبیــت  را  گروهــي  موقعیــت 
مي کند. فرضیه این دو دانشــمند 
BICK-) «بیکنل» توسط  بعد ها 
NELL) تکمیل شد و به صورتي 
فراگیر به توصیف نتیجه این گونه درهم آمیختگي هاي 
ملــي،  ســرود هاي  پیدایــش  قالــب  در  اجتماعــي 
آواز هــاي کاربــردي، مارش هاي جنگــي و لالایي ها 
 (FALK) «پرداخــت. (۲۰۰۷) در ســال ۲۰۰۴ «فالک
فرضیه جالبــي به عنوان «نــوزاد را زمین گذاشــتن»
( PUTTING DOWN THE BABY) مطــرح کــرد. 
به اعتقاد این دانشــمند در موجوداتي مانند انسان که 
به توجیهِ دلایلي که در بالا آمد، نوزاداني بي دست وپا 
و بي کفایت دارنــد، مادران براي تأمیــن نیاز ها و رفع 
حوائج الزامي خود به ناچار مجبور شده اند تا نوزادان 
را از خــود دور کنند تا به نیاز هاي فردي خود بپردازند. 
 HUMS &) «در اینجاســت کــه «آواهــا و آوازهــا
SONGS) سبب بقاي پیوند بین مادر و نوزاد مي شود. 
او ایــن پدیــده را «نزدیکــي محافظتي غیرلمســي»
CARETAKING PROXIMITY IN THE

ABSENCE OF TOUCH)  نامید.
نقــش   (DISSANAYAKE) «دیســـانایاکــــه» 
ضداضطرابــي مؤثري را براي موســیقي قائل شــده 
اســت. او اعتقــاد دارد که تجربه موســیقي ناشــي 
از آگاهــي و در نتیجــه هــراس انســان از «گــذرا »
از  اســت.  زندگــي  (TRANSOTORINESS)بــودن 
ایــن دیدگاهِ پایان پذیربودن زندگــي اضطرابي را باعث 
مي شــود که نقش موســیقي را در تخفیف و تلطیف 
آن توجیــه مي کند. (۲۰۰۹) شــایان ذکر اینکه پیش از 
دیســانایاکه «فریث» (FRITH) خصیصه سیال بودن 
احساس ناشي از تجربه موسیقیایي را سبب «عروجي 
 (MUNDANE TRANSCENDENCE) عرفانــي» 

به آرامشــي مي داند که در کاهش اضطراب و هراس 
ناشي از تنگي زندگي به خوبي عمل مي کند. (۱۹۹۶) 
از این دیدگاه به توجیه روشــني در نقش غیرقابل انکار 
موسیقي در ادیان و مذاهب در تأمین رفتار اتصالي شان 

به جهان برین و دنیاي باقي مي توان رسید. 
شــاخصه   (۲۰۰۹-SCHUBERT) «شــوبرت» 
التذاذي موســیقي را از مهم ترین دلایل پیوند انســان 
با آن قلمــداد مي کند. در نگاه وي موســیقي جایگاه 
عادتي خود را در زندگي بشــر به ویژه با شکارچي شدن 
وي و تعریف زمان فــراش التذاذي در هنگامي که به 

شکار نمي پرداخته است، بازي مي کرده است. 
NON-EVOLUTIONARY THEORIES
بســیاري از دانشــمندان این حوزه از انسان شناسي 
چرایي پیوند جزم انســان با موسیقي را افزون بر شواهد 
تکاملــي در لابــه لاي روزمرگي هاي تکــراري و تجربه 
 (USES&GRATIFICATION) «به کارگیري و رضایت»
 (ARNET «ناشــي از ورزیدن موسیقي مي دانند. «آرنت
در سال ۱۹۹۵ جنبه هاي کاربري چندي را براي موسیقي 

برشمارد که عبارت اند از:
(ENTERTAINMENT) دل مشغولي-

(IDENTITY FORMATION) شکل گیري هویت-
-اکتشاف احساسات عاطفي

(SENSATION SEEKING) 
-تشخص فرهنگي 

(CULTURAL IDENTIFICATION)
از  دیگـــــــر  دستـــــــه اي  میــــان  ایــــن  در 
نظریه پــردازان جنبه هــاي «زیبایي شــناختي تجربي»
در  را   (EXPERIMENTAL AESTHETIC)
طبیعــي»  یــا  «مصنوعــي  صــورت  در  موســیقي 

(ARTIFICIALOR NATURAL) دخیل مي دانند. 
عصب شناسي موسیقي

(AUDITORY CORTEX) ۱-قشر شنیداري
 -مسیر هاي شنیداري

در کودکانــي که آموزش موســیقي مي بینند، پس 
از دو ســال توســعه زیادي در راه هاي شــنیداري پیدا 
مي شــود که این خود منجر به پــرورش توانایي هاي 
تکلمي -زباني و خوانشــي مي شــود. امــواج صوتي 
روي یاخته هاي مویي شــکل غشــاپایه ناحیــه کاکلیا 
(COCHLEA) واقــع در گــوش داخلــي تغییــرات 
الکتریکــي را ســبب مي شــوند که بعد از گذشــت از 
مختلــف  در هســته هاي  متعــددي  ســیناپس هاي 
خــود را به ســاقه مغــز مي رســانند. اینکــه در این 
هســته ها چــه اتفاقاتــي مي افتــد، اساســا روشــن 
نیســت؛ تنها اینکه در پایان به ناحیه قشــر شنیداري
(AUDITORY CORTEX) رسیده. توانایي و استعداد 
کوک شناســي (PERFECT PITCH) چه در شــکل 
ذاتي و چه در صورت اکتســابي ناشــي از رویداد هاي 
بســیار پیچیــده در نواحــي دریافتــي فضایي-زماني 
(SPACIO-TEMPORAL RECEPTIVE FIELDS)

هستند. 
 انســان قادر است به صورتي ذاتي ناهنجاري هاي 
و  فالشــي ها  درک  دریابــد.  را  ملودیک-هارمونیــک 
تمایز موســیقي هاي ســبک، متوســط یا شــگفت آور 
«پــرز» مي زنــد.  ســر  ذاتــي  قــدرت  ایــن  از  نیــز 
(PEREZ-2006) ایــن قابلیــت ذاتــي انســان را در 
گروهي از داوطلبان با اندازه گیري «پتانســیل وابســته 
 (EVENT-RELATED POTENTIALS) «به رویداد
به خوبي نشــان داد. این اســتعداد بشري را مربوط به 
فعالیت ناحیه اي موسوم به «قشــر شنیداري ثانویه» 
 (SECONDARY AUDITORY CORTEX)
مي دانند. قابلیت درک چینــش کورد ها و فهم توالي 
به  جاي گام ها نیز در گرو عملکرد درست این ناحیه از 
قشر مغز است. در یک کلام اقتدار انساني درک و فهم 
موســیقي به صورت اولیه در ارتباط با فعالیت ناحیه 
گیجگاهي و به ویژه این منطقه از قشر شنیداري است.

نقــش غیرقابل انکار ناحیه شــنیداري قشــر مغز 
نخســتین بار در بیمــاران مبتلا به «ســندرم ویلیامز» 
شــد.  توصیــف   (WILLIAM’S SYNDROME)
ایــن بیماران بــه صورت ژنتیکــي بســیار متمایل به 
فعالیت هاي اجتماعي هستند. تحقیقات به عمل آمده 
اختلال کروموزم ۷ و اشکال در ترشح «اکسي توسین» 
مي دهنــد.  نشــان  مبتلایــان  در  را   (OXITOCIN)
این بیمــاران ضریب هوشــي کمتري از افــراد عادي 
داشــته و به ویــژه در شــمارش و درک ریاضــي عجز 
زیــادي نشــان مي دهنــد. توانایي هاي حرکتــي آنها 
نیز محــدود بــوده و دریافت موقعیت هــاي فضایي 
در آنهــا ایراد دارد.این در حالي اســت که مبتلایان به 
شــکلي افراطي اجتماعــي بــوده و در برخورد هاي 
اجتماعي به سرعت دوست یافته یا دوست مي شوند. 
از میزباني کــردن دیگران لذت بســیار مي برند و بالاتر 
از همه، اســتعداد شــگرفي در درک موســیقي بروز 
مي دهند. قابلیت کوک شناســي ذاتي آنها نیز بســیار 
شــاخص تر از افراد عــادي اجتماع اســت. مطالعات 
وسیع MRI مغز این بیماران رشد شاخصِ ناحیه قشر 
شــنیداري هم زمان با عدم توسعه دیگر نواحي قشري 
در مغز را نمایان کرده اســت. از همین روست که این 
ناحیه از قشــر مغز را مســئول اصلي ایــن قابلیت ها 
یافته  اند. نقش قشــر شــنیداري ثانویه راســت بسیار 

شاخص تر از طرف چپ است. 
ریتم 

در مجموع درک ریتم وابســته به عملکرد درست 
نواحــي «کمربنــدي و اطــرافِ کمربنــدي راســت» 
(RIGHT BELT & PARABELT AREAS) اســت. 
ریتم هاي ساده نظیر ۱:۲ یا ۱:۳ در نواحي قشر پیشاني 
چپ، آهیانه چپ و مخچه راست ادراک مي شوند. در 
برخورد با ریتم هاي پیچیده تر کم کم نواحي وسیع تري 

درگیر مي شوند.
ادامه در صفحه ۱۳

مونا زندحقیقي در نشست رسانه ای
« بنفشه آفریقایي»:

رضا بابك انتخاب اول ما بود
گــروه هنر: مونــا زندحقیقي، کارگردان «بنفشــه  �

آفریقایي» در کاخ اصحاب رســانه، عصر ۱۱ بهمن ماه 
دربــاره انتخــاب بازیگران تصریح کــرد: رضا بابک از 
ابتــداي امــر انتخاب اول ما بــود، امــا از آنجایي که 
تصورمان آن بود که بازیگران باید سن بیشتري  داشته 
باشند، قصد داشتیم بازیگران دیگري را انتخاب کنیم، 

اما بعدها معتمدآریا را انتخاب کردیم.
او ادامــه داد: یکي از دشــواري هاي کار ما آن بود 
کــه از بابــک بخواهیم تکیده باشــد و کمرش را خم 
کند و خمیدگي بیشــتري در بازي داشــته باشد. فیلم 
بنفشــه آفریقایي در یکــي از محلات قدیمي شــهر 
آمل فیلم برداري شــده اســت، اما میزان نماهایي که 
فضاهاي باز و بافت را نشــان دهــد و بیرون از فضاي 
بسته خانه  باشد، کم بود. از آنجایي که داستان واقعي 
و ذهنیات فیلم نامه نویس در طول داستان گره خورده، 
نمي توانم بگویم کجاي این داستان واقعي است، اما 
حضور فرشــته و رنگرزبودن شــکوه برگرفته از ذهن 
فیلم نامه نویــس اســت. کارگردان بنفشــه آفریقایي 
درخصــوص چرایي تغییر نام ایــن فیلم گفت: فیلم 
دوبار تغییر نام داد، اما از آنجایي که بنفشــه آفریقایي 
خود را در فیلم جا داده و نشــان داده بود و از آنجایي 
که گیاه خاصي اســت و گل دهي و نگهداري خاصي 
دارد، به شخصیت شکوه نزدیک بود. ضمن آنکه این 
گل داســتان خاصي در فیلــم دارد و تصویري خاص 
از کاراکتر فیلم را نشــان مي دهد. فاطمه معتمدآریا، 
رضا بابک و ســعیدآقاخاني بازیگران اصلي این فیلم 
هستند. مهدي حسیني نیا، رؤیا جاویدنیا، ندا جبرائیلي 

و مریم شیرازي ایفاگر نقش های دیگر هستند.
خلاصه بنفشــه آفریقایي: شوکو به همراه همسر 
دومش رضــا تصمیــم مي گیرند تا فریدون همســر 
ســابقش که توسط فرزندانشــان به خانه سالمندان 
سپرده شده است را به خانه خود بیاورند. این تصمیم 

اتفاقات جدیدي را در زندگي هر سه نفر رقم مي زند.
اسعدي:کیمیایي جریان ساز است

در نشســت خبــري فیلم «درخونگاه»، ســیاوش 
اســعدي گفت: از اینکه سومین حضورم در جشنواره 
فجر را تجربه مي کنم، خوشــحالم. همیشــه نمایش 
فیلم براي اهالي رسانه برایم بهترین بخش جشنواره 
بوده اســت. فیلم ســازي حرفه من بوده و از نظر من 
اینکه دیربه دیر فیلم هایي را مي سازم اتفاق بدي است. 
به طورکلي بنده به خاطر دغدغه هاي شخصي و براي 
گفتن حرف هایي فیلم مي سازم، ولي دوست ندارم آن 
را بگویــم، چراکه در این صورت حــرف من تبدیل به 

شعار شده است.
اسعدي در بخش دیگري از صحبت هایش درباره 
ضدجنگ بودن «درخونــگاه» اظهار کرد: قطعا جنگ 
چیز خوبي نیست و قطعا ما هم ضد جنگیم. قهرمان 
این فیلم هشت سال به ژاپن رفته است. ما مي توانیم 
این هشــت ســال را به جنگ ربط دهیم. همین طور 
مي توان آن را به هشت سالگي پسر من ربط داد. اکنون 
هرکس مي تواند این هشت سال را به چیزي ربط دهد.

او همچنین دربــاره پایان بندي فیلم درخونگاه که 
مورد بحث بســیاري از اصحاب رسانه و منتقدان قرار 
گرفته بــود نیز توضیح داد: فیلم بــا گردش طاووس 
در قاب تصویر که به نوعي یک نمایش اســت، شروع 
مي شود. به همان صورت در پرده آخر نیز فیلم با یک 
نمایش به پایان مي رســد. از نظر بنــده پایان باز فیلم 
همانند آن پایان بازهایي نیست که بنده و تعدادي دیگر 
با آن مخالفند، بلکه به گونه اي است که ما نمي دانیم 
در نهایت رضا در حال بازي کردن با آن پسر بوده و به 
نحوي او را تحویل مي گیرد یا اینکه واقعا سکته کرده 

و مرده است. 
اســعدي درباره تقدیم کردن فیلمش به مسعود 
کیمیایي گفت: اولا قصه متعلق به سال ۱۳۷۰ است، 
دوما پیشــکش به آقاي کیمیایي دلیل دارد و آن هم 
این اســت که من مثل بسیاري از فیلم سازان به جناب 
کیمیایي ارادت دارم، زیراکه فکر مي کنم آقاي کیمیایي 
جریان ســازترین فیلم ساز این مملکت است. به نوعي 
مي توان گفت که از جریان فیلم هاي او بود که بسیاري 
از فیلم سازان و بازیگران وارد سینما مي شوند. به خاطر 
بي مهري هایــي که نســبت به آقــاي کیمیایي در این 
روزگار مي شود، فکر مي کردم باید فیلمم را به او تقدیم 
کنم. بنابراین با کســب اجــازه از تهیه کننده، این کار را 
انجام دادم تا بگویم شیر، پیر هم که شود، شیر است. 
مي خواســتم اولین نفر باشــم که در زمان زنده بودن 
ایشــان، فیلمي را به او پیشکش مي کنم. امین حیایي 
(بازیگر این فیلم) نیز در مورد شــخصیت رضا در این 
فیلم و داشتن دو شخصیت درون گرا و برون گرایي که 
دارد، گفت: من در این سال ها به تجربه اي رسیدم که 
نگاه کارگردان و نویســنده به بازیگر بسیار عمیق تر از 
من به نقش است، چراکه آنها ماه هاست که این نقش 
را پــردازش کرده اند. به خاطر همیــن ترجیح دادم به 
تشخیص این دو نفر اعتماد کنم و طبق فیلم نامه پیش 
بروم. به قدري متن دیالوگ ها درســت و دقیق نوشته 
شده بود که فقط کافي بود من آن متن را حفظ و اجرا 
کنم. حساســیت کارگردان در نهایت باعث شد تا این 

شخصیت ساخته و مورد پسند واقع شود.

جشنواره سی وهفتم

درباره «طلا» کار پرویز شهبازي

تنها یک اثر درخشان

«پرویز شــهبازی» یکی از فیلم ســازان بین المللی  �
ســینمای ایران اســت که از تجربه خوبی در شناخت 
ســینمای اجتماعی برخوردار اســت! او جزء معدود 
کارگردانانی است که آثارش، هم در داخل ایران و هم 
در جشــنواره های بزرگی مانند ونیز، پوسان، شیکاگو، 
توکیو، تورینو، آنونی و داکا نمایش داده شــده و  مورد 

تقدیر قرار گرفته است!
«طلا»، آخرین ســاخته «پرویز شــهبازی» که این 
روزها در «سی وهفتمین جشــنواره فیلم فجر» آماده 
نمایش است، از عیار کمتری نسبت به آثار پیشین این 
فیلم ساز برخوردار است! شتاب زدگی در میزانسن های 
قوام نیافته فیلم از همان ســکانس های اولیه تدریجا 
برای مخاطب آشکار می شود! داستان حول رستورانی 
می گردد کــه چند شــریک در پی جمــع آوری پولی 
برای راه اندازی آن هســتند و بیننــده از همان ابتدا با 
فیلم نامه ای مواجه می شــود کــه باورپذیری خوبی 
در اجــرا نــدارد! معرفی شــخصیت ها و ســتیز آنها 
برای به دســت آوردن منابع مالی بــه بهانه راه اندازی 
کســب وکاری جدید با نــام بزرگی ماننــد «طلا» این 
فیلم را مثل انگشــتری کرده که تنها «روکشی از طلا» 
دربر دارد! شــاید یکی از صحنه هــای خوب فیلم که 
با چاشــنی طنز خوبی در «نقد نظام دیوان سالاری یا 
همان کاغذبازی اداری»جان دار شــده، سکانس بازی 
در سکوت و امضاکردن درخواســت مجوز کار بدون 
ردوبدل شــدن دیالوگ باشد! اما ســایر سکانس های 
فیلم سازماندهی خوبی در کارگردانی ندارند! به ویژه 
ســکانس های انتهایــی فیلــم که بــدون هیچ گونه 
تحقیقی در شــناخت آدم پران هــا از یک نقطه مرزی 
با دکوپاژی قوام نیافته و شــخصیت هایی سیاه وسفید 
ناپختــه صورت گرفته، طوری کــه صحنه تیرخوردن 
آنتی گونیســت این فیلم به عنوان نقطه اوج داســتان 
قابل حدس است و شوک و تأثیرگذاری چندانی ندارد! 
این در حالی اســت که روایت و کارگردانی در آثار 
پیشــین شــهبازی اغلب از تعلیق خوب و جان داری 
برخــوردار بوده اســت! به نظر می رســد که انتخاب 
فیلم نامه ای که در ســاختار حرف تازه ای برای گفتن 
ندارد و نیز بازیگرانی که مشــخص اســت در کشــف 
جوهره نقش و ابلاغ آن به مخاطب کوشا نیستند، این 
فیلم را در سراشیبی قرار داده است! شهبازی کارگردان 
کاربلدی اســت که فیلم های درخشــانی مانند نفس 
عمیق، مســافر جنوب، دربند و مالاریــا را در کارنامه 
خــود دارد که هرکدام از آنها توانایی این فیلم ســاز را 
به خوبی در شناخت سینما نشان می دهند! البته این 
فرازوفرودها در آثار فیلم ســازان موفق تاریخ ســینما 

همیشه مشاهده شده است! 
«اورســون ولــز»، کارگردان فقید ســینما که خود 
جزء فیلم ســازانی اســت که یک فیلم شــاخص او؛ 
«همشــهری کین» گناهان فیلم هــای ناموفق بعدی 
او را بر دوش کشــیده اســت، معتقد بود «فیلم سازی 
که  تنها یک اثر درخشــان در کارنامه اش داشته باشد 
نباید نگران آثار ناموفق خود باشد!» شهبازی نیز تنها 
با همان فیلم «نفس عمیق» نشــان داد که هم نفس 
با دردها و مســائل جامعــه  خویش اســت! به ویژه 
معضلات نسل جدیدی که در ناملایمات و بحران های 
جامعه یا «تک افتاده» یــا مانند فیلم «دربند» در بند 

خویش گرفتارند!

روزنه آبى

عذرخواهي کیومرث پوراحمد
گروه هنــر: در نشســت رســانه اي«تیغ و ترمه»،  �

کیومــرث پوراحمد از احتمال تغییــر پایان بندی فیلم 
پس از جشــنواره ســخن گفت و براي بودن برخي از 
الفاظ زشت و ناســزا در فیلمش عذرخواهي کرد.در 
این نشســت که پنجشنبه در پردیس ملت برگزار شد. 
پوراحمد با ابراز خرســندی از حضور پررنگ جوانان، 
گفت: هر بار که می خواهم فیلم بسازم استرس دارم. 
به همان اندازه که ســال ۵۵ اولین فیلمم را ساختم، 
مضطرب می شــوم. اما در این فیلم هرگاه اســترس 
داشــتم  و فکر می کردم ممکن اســت کار از دستم در 
برود، خیالم راحت بود که فردی کاربلد، پرکار و بدون 
حاشــیه یعنی علیرضا زرین دســت کنار من است.او 
درباره رهاشدن شــخصیت امیر در فیلم توضیح داد: 
راست  می گویید، موافقم که کاراکتر امیر رها شده چون 
چند پلان از فیلم حذف و پایان بندی تغییر کرده است 
که امیدوارم بعد از جشنواره بتوانیم این مشکل را حل 
کنیم. پوراحمد با اشــاره به اینکه کتاب های مختلفی 
را می خوانــد، عنوان کرد: رمان «کی از این چرخ فلک 
پیاده می شوم» را پیدا کردم که برایم خیلی جذاب بود 
و تنها تفاوت فیلم با رمان این اســت  که ترمه نسبت 
بــه خیانت ها منفعل عمل نمی کند و انتقام می گیرد. 
پوراحمــد درباره به کار بــردن الفاظ زشــت در فیلم، 
توضیح داد: تلاشمان را کردیم که حرف های نامناسب 
در فیلــم به کار نرود و اگر این اتفــاق افتاده، از مردم 
و تاریخ ســینما عذرخواهی می کنم. او در پاســخ به 
پرسشی نسبت به راضی بودن خودش از فیلم گفت: 
کودن تریــن آدم ها هم وقتی فیلمی می ســازند، فکر 

می کنند بهترین اثرشان را ساخته اند.

پرده آخر

سال شانزدهم    شماره 3358 هنرشنبه   13 بهمن 1397

 دکتر شهریار کهن زاد
@dr_cohanzad 

با وجودي که
 تنها گروه محدودي

 قابلیت نواختن موسیقي را دارند، 
ولي هیچ بشري را نمي توان یافت 

که قادر به زمزمه موزون و ملودیک 
نباشد. این قابلیت به گونه اي فراگیر 

در کنه توانایي هاي شناختي
 (cognitive) مغز انساني 

ما واقع شده و دقیقا ناشي از صد ها 
هزار سال تعالي زیستي- عصبي 

است

ریشه هاي سبب شناختي قابلیت ادراک و خلق موسیقي در نوع بشر

 فرانک آرتا


